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فوتبالیستكالچغو دختران

حلیمـه میش مسـت، کاپیتـان تیـم، متولـد ۷۷، پسـت حملـه: یک بـار بـه علـت نداشـتن لبـاس مـا را از بازی 

بیـرون کردنـد، یک بـار دیگـر بـه علـت نداشـتن کفـش مناسـب! یک بـار هـم دلشـان سـوخت و به مـا کاور 

هـم رنـگ دادنـد تا بـازی کنیـم! در بازی هـا به هم لبـاس زیاد قـرض می دهیـم. حتـی الان بعد از چنـد بازی،

بـرای نفـر ذخیـره لبـاس نداریـم و اگـر مجبور بـه تعویـض شـویم، باید سریع بـا هم لبـاس عـوض کنیم.

کوثـر خفتانخـو، متولد ۸۳، پسـت حمله: بـرای یکی از بازی های اسـتانی در 

حـال تمریـن بودیم که افتـادم و پایم آسـیب دید و به مسـابقه نرسـیدم. این 

برایـم خاطـره تلخـی بـود ولـی تلخ تـر از آن بـرای مـا مشـکل تحصیل اسـت.

خیلی از دختران روستا به علت نداشتن دبیرستان مجبور به ترک تحصیل 

می شـوند. پدرهای ما نمی گذارند جـای دیگری برای ادامـه تحصیل برویم.

فاطمـه میش مسـت، متولـد ۷۷، پسـت حملـه: تـا یـادم می آیـد، روزهایـی که بـازی داشـتیم، از سرصبـح دنبال 

وسـیله می دویدیـم. مشـکل اول این بود که آژانس نداشـتیم ما را برسـاند. آنکـه جور می شـد، می دیدیم کفش 

و لبـاس نداریـم. خیلـی وقت هـا پیـش می آمـد کـه کفـش و لبـاس مردهـا را می گرفتیـم و بـرای بـازی می رفتیـم.

تنهـا چیـزی کـه باعث شـد بمانیم علاقه بـود وگرنـه خیلی ها آمدنـد که عضو تیم باشـند ولـی نماندنـد و رفتند.

نسریـن خفتانخـو، متولـد ۸۴، پسـت  حملـه : مـن یک بـار بعـد از بـازی اسـتانی بـا 

گزارشـگر گـزارش۵ مصاحبـه کـردم و گفتـم مـا هرچـه هسـتیم از زمین هـای خاکـی و 

امکانـات کـم اسـت. بـه روسـتاها رسـیدگی نمی شـود! انتظـار داشـتم اتفاقـی بیفتـد 

ولـی فایده ای نداشـت! روسـتای مـا حتی دبیرسـتان هـم ندارد کـه بتوانیـم به راحتی 

ادامـه تحصیـل بدهیـم!

لیلا جانقربان /   قصه قهرمان هایی 
را که از زمین های خالی، از دل روستاها و با کمترین 

امکانات به جایی رسـیده و برای خودشـان اسـم رسـمی 
بـه هـم زده اند، حتما شـما هـم شـنیده اید اسـتعدادهایی که 

ناگهـان پیـدا می شـوند و رشـد می کننـد و سـتاره می شـوند.
ماجـرای دخـتران فوتبالیسـت «کال چغوکـی» هم چیزی شـبیه به 
همیـن قصه هاسـت بـا ایـن تفـاوت کـه هنـوز کاشـفی برای اکتشـاف 
آن ها پیدا نشـده است. کال چغوکی روسـتایی از توابع بخش رضویه 
شهرسـتان مشهد در خراسـان رضوی اسـت. اهالی این روستا مثل 
خیلـی از روسـتاهای دیگـر بـا هـم قـوم و خویـش هسـتند. فامیـل 

بیشـتر اهالـی بـه سـبب ازدواج هـای فامیلـی میش مسـت و 
خفتانخوسـت و برخـلاف خانه هـای عمـودی شـهری کـه 

همسـایه ها هـم را نمی شناسـند، در ایـن روسـتا،
خانه به خانه، همه شـناس و آشنای هم اند.


